
www.sharghdaily.com پنجشنبه۴
۲۲ آبان  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۴

و ساخت وسازهای غیرمجازحقوق شهر 

گسترش شهرنشینی در سال های اخیر باعث 
شده است  ساخت وساز در شهرها با سرعت 
بیشــتری انجام شــود؛ اما آنچه نگرانی ها 
را افزایــش داده، رشــد ساخت وســازهای 
غیرمجــاز در محــدوده و به ویــژه حریــم 
شهرهاســت؛ جایــی که کنتــرل و نظارت 
دشــوارتر است و تخلفات می تواند تأثیرات 
گســترده تری بر توســعه شــهری بگذارد. 
شــهرداری ها به  عنوان نهادهای مدیریت 
شهری، وظیفه دارند هماهنگی در توسعه 
شهر، حفظ فضاهای عمومی و ایجاد نظم 
معماری و ســاختمانی را بر عهده بگیرند؛ 
با این حال، واقعیت میدانی نشان می دهد  در 
بسیاری از شهرها، ساخت وساز بدون مجوز 
یا برخلاف ضوابط همچنان ادامه دارد و به 

مشکلی فراگیر تبدیل شده است.
ساخت وساز غیرمجاز یعنی چه؟

هر نوع عملیات ساخت وساز که بدون 
گرفتن پروانه ســاختمانی از شــهرداری یا 
برخلاف شــرایط و نقشــه های مورد تأیید 
انجام شود، غیرقانونی است. مصادیق رایج 
آن عبارت انــد از: احداث ســاختمان بدون 
دریافت پروانه، افزایــش تعداد طبقات یا 
زیربنا بیش از میزان مجاز، تغییر کاربری از 
مسکونی به تجاری یا برعکس و ساخت در 
حریم شهر یا اراضی کشاورزی اطراف شهر 

بدون مجوز.
این موارد فقط یک «تخلف شــخصی» 
نیســت، بلکــه تضییــع حــق عمومــی 

محسوب می شود.
چرا ساخت وساز غیرمجاز افزایش 

پیدا می کند؟
علل مختلفی در این زمینــه تأثیرگذار 
هســتند: ۱. افزایش قیمت زمین و مسکن، 
۲. پیچیدگــی و طولانی بودن فرایند صدور 
پروانــه، ۳.  آگاهی نداشــتن یــا بی اعتنایی 
برخــی افراد به قوانیــن، ۴. ضعف نظارت 
در حریم شــهرها و ۵. نگاه درآمدی برخی 

شهرداری ها به جرایم ساختمانی.
 این وضعیت باعث می شود برخی افراد 
تصور کنند  «اول بســاز، بعد جریمه بده و 
تمام»؛ در حالی که این برداشت، نه قانونی 

است و نه پایدار.
نقش کمیسیون ماده ۱۰۰

مطابــق قانــون شــهرداری، تخلفات 
ســاختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی 
می شــود. این کمیســیون می تواند دستور 
تخریــب بنا یا اخذ جریمــه نقدی یا توقف 
عملیات ســاختمانی را صــادر کند؛ اما در 
عمــل، بســیاری از پرونده ها بــا پرداخت 
جریمه حل وفصل می شود؛ موضوعی که 
موجب انتقاد کارشناســان شده است، زیرا 
پرداخــت جریمه نباید به مجوز ســاخت 

غیرمجاز تبدیل شود.
حریم شهر؛ منطقه ای حساس

حریم شهرها به  نوعی «حلقه حفاظتی» 
پیرامون شهر است و نقش مهمی در حفظ 
تعادل شهری دارد. ساخت وساز در حریم 
ممکن است موجب تغییر کاربری اراضی 
کشــاورزی شــود، به گســترش بی برنامه 
شهر منجر شــود و هزینه های سنگینی در 
آینده برای ایجاد خدمات شهری به  وجود 
آورد. بنابراین ساخت وســاز در حریم بدون 
مجوز صریحا ممنوع اســت و باید جدی تر 

کنترل شود.
پیامدهای ادامه ساخت وساز غیرمجاز

۱. کاهش ایمنی ساختمان ها و افزایش 
خطرات جانی، ۲. ازدحام، ترافیک و فشــار 
بر خدمات شهری، ۳. بی نظمی در سیمای 
شــهری و معمــاری، ۴. تخریــب باغ ها و 
زمین های کشاورزی و ۵. افزایش اختلافات 

مالکیتی و حقوقی.
غیرمجــاز،  ساخت وســاز  در واقــع 
فقــط یک مســئله ســاختمانی نیســت؛   
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  مســئله  یــک 

زیست محیطی است.
راه حل چیست؟

کارشناســان بــر چند راهــکار کلیدی
تأکید می کنند:

۱. شفاف ســازی و الکترونیکی کردن صدور 
پروانه هــا تا مردم مجبور بــه طی مراحل 

پیچیده و طولانی نباشند 
۲. نظــارت میدانــی واقعی و پیوســته در 

حریم شهرها
۳. برخــورد قاطــع و بازدارنــده، نه صرفا 

اخذ جریمه
۴. فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی

۵. کاهــش هزینه هــای قانونی ســاخت 
برای مردم.

تا زمانی کــه «ساخت وســاز قانونی» 
ســخت و پرهزینه باشــد و «ساخت وساز 
غیرمجاز» کم ریسک و قابل  جبران به نظر 

برسد، این چرخه ادامه خواهد یافت.

مزد ترس
شــاید هم فرمایشــات امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه و 

ادامـه از 
صفحه

اول
افرادی دیگر که اعلام کردند مســئله خشک ســالی دروغ و ترفند 
اســتکبار است و خشک ســالی پایان یافته و در ترسالی هستیم را 

ایشان و دولت ایشان باور کرده اند که هیچ اقدامی نکردند.
اما حقیقت چیز دیگری اســت؛ دولت از مردم و ســایر نهادها می ترسد 
بنابراین دســت به هیچ اقدامی نمی زند. از مردم می ترسد لذا سالانه هشت 
میلیارد دلار بنزین وارد می کند. از قاچاقچیان می ترســد لذا در مقابل قاچاق 
ســوخت ســاکت اســت. دولت از برخی نهادها و آدم ها می ترسد و فضای 
مجــازی را بــاز نمی کند. دولت از مردم می ترســد لذا نســبت به کنترل آب 
هیــچ اقدامی نکرده و نمی کند. دولت از خــود دولتی ها و بعضی های دیگر 
می ترســد و آنها که برق را برای اســتخراج بیت کوین مصرف می کنند، آزاد 
هســتند. دولت به قیمت بنزین دســت نمی زند (حالا اینکه برخلاف نظرات 
کارشناســان دولتی افزایش قیمت بنزین در صرفه جویی ســوخت و قاچاق 
چقدر مؤثر اســت، جای خود دارد) چون از مردم می ترسد. این ترس ها مزد 
دارد (مــزد ترس نام فیلم معروفی در ســال ۱۹۵۳ و ۲۰۱۴ اســت) خلاصه 
اینکــه دولت به خاطر ترس هایش از دســت زدن به هــر ابتکاری خودداری 
می کند و در این میان فرصت طلبان به جای آنکه راه حل مســائل را به دولت 
بدهند، می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. یکی در مجلس مسئله عدم 
کفایت سیاســی را مطرح می کند در حالی کــه رئیس جمهور صراحتا اعلام 
کرده که تابع مطلق سیاست های رهبری است و دیگری می خواهد با دولت 
ســایه خودخوانده (که معلوم نیست دولت ســایه چه وجه قانونی دارد) و 
با انقلابی نمایی بدون آنکه به مســائل داخلی ناشــی از سیاست های ظاهرا 
انقلابی و خســارت هایی که از تصمیمات خود او به کشــور وارد شده اشاره 

کند، اعلام حضور می کند.
ترجیع بند ایشــان صرفا انقلابی گــری و مبارزه با آمریکاســت اما درباره 
آنچه مترادف مبارزه با آمریکا باید در داخل کشــور عمل شود، فقط به تولید 
خیالی پوشاک در همه روســتاهای ایران و صدور توهم آمیز ۱۲ میلیارد دلار 
صیفی جات به روســیه تأکیــد می کند. اصل مقاومت و مبارزه با اســتکبار و 
صهیونیســم امری مقدس و از اصول صحیح اســت اما در این راه با تسامح 
در ســاماندهی داخلی صدها میلیارد دلار خســارت به کشور وارد شده و در 
برابر توطئه های آمریکا و حتی تجاوز نظامی به ایران هیچ ســازوکار داخلی 
برای مقاومت نیندیشــیده ایم و ایشان هرگز راه حلی برای مسائل داخلی که 
روز به روز عمیق تر و خطرناک تر می شــود، ارائه نمی دهد و ظاهرا تابع نظریه، 
«خرج که از کیســه مهمان (ملت) بود، حاتم طایی شدن آسان بود» است و 
شعار انقلابی گری بدون ارائه راه حل های داخلی و تجهیز اجتماعی داخلی و 
روش های مربوطه را می دهد؛ چراکه فکر می کند پول نفت را خرج می کنیم.
حقیقتا با ادامه سیاســت های بی  در  و دروازه و شــلخته بودن اجتماعی، 
ایــران در آینــده و به تبــع آن جمهوری اســلامی در خطــر واقعی خواهد 
بود. مطلقــا نمی توان در سیاســت خارجی با ابرقدرت ها مبــارزه کرد و در 
سیاســت های داخلی موضعی انفعالی و شبه لیبرالیســتی و پوپولیســتی و 
رانت خواری و گســترش فساد و شلخته مداری را داشت. پدیده بی آبی نشانه 
بارزی از این نوع بی بندوباری و شلختگی در عین آگاهی به آن و واضح بودن 
آن اســت. در کنار خشک شــدن دریای آب کشــور، کوه نقدینگی و قله زیان 
انباشــته بانک ها و تفاوت طبقاتی و فقیرشدن مردم و بی سیاستی حکمرانی 
کاملا خود را نشــان می دهد و دولت و مجلس خود را ســرگرم جزئیاتی که 
نپرداختن به آن حداقل زیان بار نیســت، کرده اند و دولت دل خوش است که 
درددل می کند و مدعی بی تجربه و خام دولت ســایه خیالی مدعی پیشتازی 
در انقلابی گری بدون توجه به خطرات داخلی است. مشکل اصلی آن است 
که جرئت شناخت مسائل کشور را نداریم. آیا دیده اید مسئولی در صداوسیما 
صراحتا از مســائل داخلی کشور ســخن بگوید و به خود و دیگر مسئولان و 

مردم هشدار دهد و راه حل آن را بخواهد یا بیندیشد؟
برعکس مشــغول افتتاح و ســخنرانی و همایش و جلســات بی حاصل 
طویــل و دعواهای سیاســی هســتند و چنین وقت خود را تلــف می کنند و 
فرصت طلبان که بدون اندیشــه ملی و حفظ ایران هســتند، به خیال خود بر 
کرســی صدارت تکیه خواهند زد. اما آیا اندکی اندیشــیده اند که صدارت بر 

خرابه ها در کجای عالم مایه فخر و مباهات است؟

برای فؤاد شمس عزیز
سیســتم طــوری طراحی شــده کــه صرفــا افــراد بله قربان گو 
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می خواهد. متأسفانه افراد صادق، وطن دوست و کارآمد را حذف 
می کنند. تجربه شخصی من نشــان داده صادق و کارآمد باشی، 
حذف می شــوی. البته مــن اصلا آدم مهمی نیســتم. اما تجربه 
شخصی خودم را می گویم. من دست کم ۲۰ سال است که درگیر این موضوع 
هســتم و کلی انرژی و اعصاب و روانم مخدوش شــده  است. اهل سروصدا 
هم نبودم. اما الان در این گروه می نویسم و خواهشا بیرون هم منتقل نشود.* 
یک بار از دانشــگاه اخراج شدم؛ دوره لیســانس. دو باره کنکور دادم با رتبه 
بهتر، دانشگاه بهتر قبول شدم. در دانشگاه تهران در مقطع لیسانس جزء سه 
رتبه برتر ورودی خودم بودم. بر اســاس قانون استعدادهای درخشان بدون 
کنکور می توانستم دوره ارشد همان رشــته بروم. اجازه ندادند. کنکور ارشد 
دادم و رتبه چهار شــدم. اما باز ستاره دار شدم و محروم از تحصیل. سال ۹۲ 
به لطف آقای فرجی دانا که برای همین موضوع اســتیضاح شد، اجازه یافتم 
برگردم دانشــگاه اما به من گفتند باید دوره شــبانه ثبت نام کنی. خواســتم 
اعتراض کنم و بگویم حق من روزانه اســت. اما پدر مرحومم چون باتجربه 
بــود، گفت: همین فرصت اندک را هم از دســت نده. شــبانه ثبت نام کردم. 
بعدش ســال ۹۷ دوبــاره کنکور دکتــرا دادم. همان زمان، هــم کرج و هم 
تهــران... من را احضار کرد و به من فهماند که احتمالا اجازه تحصیل ندارم. 
من هم رها کردم. رفتم ســر کار. حدود هفت ســال به صورت شــرکتی در 
شــهرداری کرج مشغول به  کار بودم. و بارها و بارها همین اندک آب باریکه 
را هم به رویم بستند. حالا با وساطت های مختلف هنوز به صورت موقت کار 
می کنم. پدرم فوت کرد. مشــکلات خانوادگی و مالی بیشتر شده. مسئولیت 
خانواده روی دوشم بیشتر شده. پدر من ۱۳ ماه سابقه جبهه داشت. اما هیچ 
وقت از آن اســتفاده نکرد. من فکر کردم دســت کم از قانون تبدیل وضعیت 
ایثارگری استفاده کنم. اما بدتر شد. همین چند وقت پیش نامه دادند به من 
از گزینش شــهرداری کرج که صلاحیت عمومی نداری... . حالا باز هم ببینم 
چه می شود. شاید خدا بزرگ باشد و دست کم همین شرکتی بودن را از دست 
ندهــم. کنکــور دکترا دادم امســال و رتبــه ۱۰ آوردم. فعلا بــرای مصاحبه 
دانشگاه های خوب رشته خودم اقدام کرده ام. اما احتمال می دهم اینجا هم 
رد بشــوم. خب، واقعا در چنین شرایطی آیا انگیزه و توان و روحیه برای من 
می ماند که کار مفیدی برای کشــورم بکنم؟ به  هر صورت، من که شــخصا 
تســلیم شــده ام و واقعا بدون هیچ اغراقی امیدی ندارم و تســلیم شده ام و 
خودم را به دست خدا سپرده ام و امیدی به هیچ کس ندارم. اسمم را از روی 
این آیه قران انتخاب کردند «ما کذب الفؤاد ما رأی»؛ «دل در آنچه دید دروغ 
 . نگفت». خداوند شاهد است هیچ دروغی نگفتم، جز آنچه در دلم دیده ام... 

ان شاءاالله خود خدا به همه ما کمک کند».
شــادی روح او را از درگاه خداوند منان مسئلت می کنم و به خانواده آن 

عزیز سفرکرده و تمام همکاران و دوست دارانش تسلیت می گویم.
* اکنون که او در قید حیات نیست، به خود اجازه دادم تا رنج او را به سمع و 

نظر هم وطنان برسانم.

 بار سنگین فساد
چنــدی پیش خبر ادغام بانک آینده شــنیده شــد؛ بانکی که 
به تنهایی ۲۵ درصد از تورم یک ســاله کشور را ایجاد کرده است. 
طبق گزارش های بانک مرکزی پاک شــدن رد پای همین یک فقره 
گرفتاری از اقتصاد، می تواند ۴۲ درصد از اضافه برداشــت ها و ۴۱ 
درصد از ناترازی  ســرمایه کل شبکه بانکی را رفع کند. البته روی 
دیگر سکه هم این است که با تکرار تجربه های گذشته در مدیریت 
فرایند گزیر و انحلال، بیش از سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به 
نقدینگی کشور اضافه کند و بار دیگر تورم چشمگیری را به دوش 
مردم تحمیل کند. ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و شبهاتی 
درباره خروج سنگین منابع از بانک آینده، آن هم درست در آستانه 
انحلال این بانک شنیده می شود؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، این رقم را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دانسته 
اســت. از آن سو حکم جدید پرونده بانک ســرمایه، بار دیگر این 
زخم قدیمی اقتصاد کشور را تازه کرد؛ آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد که درحال حاضر محمدرضا جهانبانی، متهم ردیف اول 
در پرونده بانک ســرمایه، بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بانک 
سرمایه بدهی دارد که در طبقه مشکوک الوصول قرار گرفته است 
و دیگر به بانک برنمی گردد. حالا همین متهم بعد از چندین سال 
در مجموع فقط بــه پرداخت کمتر از نصف بدهی  خود به بانک 
ســرمایه محکوم شده است! از سوی دیگر معاون تولیدات دامی 
وزارت جهاد کشــاورزی خبر داده کــه پرونده های متعددی برای 
افراد متخلف در بازار نهاده های دامی تشــکیل شــده و در حال 
پیگیری است. پرداخت ارز ترجیحی و درواقع یارانه سنگین ارزی 
از بودجه کشــور، اولین بار نیست که چنین تخلفات بزرگی به بار 
می آورد؛ پرونده چای دبش نمونه دیگری از این تخلفات است یا 
تخلفات بزرگی که با ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد 
و شرکت های صوری متعددی که بخش بزرگی از منابع کشور را 
با عنوان یارانه ارزی به جیب زده اند. به تازگی هم اخباری شــنیده 
می شــود  مبنی بر اینکه بابک زنجانی کمتر از یک درصد از بدهی 
خود را پرداخته اســت. تبعات این فسادهای بزرگ اما به صورت 
کسری بودجه یا تحمیل تورم سنگین به جیب عموم مردم کشور 
بوده اســت؛ تا آنجا که امروز مطابق گــزارش بانک جهانی ایران 
هم اکنون در فهرســت ۱۰ کشــور جهان با بیشترین نرخ تورم قرار 
دارد. نرخ تورم در شــهریور و مهر امسال هشداردهنده شد. تورم 
در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رســیده اســت؛ عددی که از میانگین 
۱۶.۵۸درصدی تاریخی ایران بسیار بالاتر است. براساس آمار مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم ســالانه در شهریور به مرز ۴۹ درصد نزدیک 
شد و کارشناسان پیش بینی می کنند که تا پایان سال از ۵۰ درصد 
عبور کند، به عبارت دیگر این نرخ تورم حاکی از آن است که قدرت 
خرید خانوارها به نصف رسیده است. اما در چنین شرایطی دولت 
برای کاهش هزینه های خود مجبور شده یارانه حمایتی برخی را 
قطع کند و احتمالا افزایش قیمت حامل های انرژی را به دســتور 
کار بازگرداند. ظاهرا چاره ای نیســت؛ قانون بودجه ۱۴۰۴ با سقف 
منابع ۱۱هزارو ۲۷۹ هزار  میلیارد تومان در مجلس تصویب شــده 
کــه از این میزان، منابــع بودجه عمومی دولــت پنج هزارو ۳۸۴ 
هزار  میلیارد تومان و منابع بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شش هزارو ۳۷۷ هزار  میلیارد 
تومان برآورد شــده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز شامل 
چهارهزارو ۵۹۶ هزار  میلیارد تومــان منابع عمومی و ۴۲۸ هزار  
میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه ها ست. مقایسه این ارقام 
با قانون بودجه ۱۴۰۳ نشــان دهنده رشد حدود ۹۳ درصدی منابع 
عمومی دولت است اما این رشد لزوما به معنای افزایش واقعی 
منابع نیســت؛ زیرا بخشی از آن ناشــی از لحاظ کردن مواردی در 
سقف منابع است که در ســال قبل وجود نداشته است، ازجمله 
استقراض از صندوق توسعه ملی، تأدیه بدهی دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی و انتشــار اوراق بهادار برای تســویه بدهی ها. به 
هــر روی گزارش مرکز پژوهش ها نشــان می دهد ایــن برآوردها 
دست کم ۵۵۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. علت اصلی بروز 
این کســری هم تحقق نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری 
شرکت هاســت. وابســتگی به نفت، خوش بینی در برآورد منابع 
و اتکای شــدید بــه اوراق بدهی، مهم تریــن چالش های بودجه 

محسوب می شوند.

 قیمت نفت در سرازیری
در چنین شرایطی و اوج تحریم های نفتی ایران، قیمت جهانی 
نفــت هم رو به کاهش اســت تا اوضاع درآمدهــای نفتی ایران 
بیش ازاین نگران کننده شــود. بنا بر اعلام مؤسسه مشاوره انرژی 
«ریتر بوش اند اسوشــیتس»، با افزایــش تدریجی تولید اعضای 
ائتــلاف اوپک پلاس، توازن عرضه و تقاضا رو به کاهش اســت و 
بازار در نفت مسیر اشــباع قرار دارد. ائتلاف اوپک پلاس در اوایل 
ماه جاری با افزایش ۱۳۷ هزار بشکه ای تولید روزانه تا پایان سال 
موافقت کرد، هرچند وعده داد در ســه ماهه نخســت سال آینده 
از افزایش بیشــتر تولید خــودداری کند اما ایــن تصمیم، به باور 
کارشناســان، در کوتاه مدت برای کنترل قیمت ها کافی نیســت و 
ممکن اســت فشــار نزولی بر بازار ادامه یابد. این در حالی است 
که با ورود به شــش ماهه دوم ســال، فشارها و چالش های مالی 

در بودجه دولت بیش ازپیش محســوس شــده اســت. افزایش 
هزینه هــای جاری، نیاز به پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنان و 
تعهدات مالی دیگر، کســری دولت را بیشــتر نمایش می دهد، با 
ایــن حال راه هایی مثل دریافت مالیات در چنین رکود اقتصادی یا 

فروش اوراق، نیز مثل قبل دسترسی پذیر نیست.
بازار ســرمایه در ماه های اخیر نوســانات متعددی را تجربه 
کرده و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه، ظرفیت 
محدودی برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است. کارشناسان 
معتقدنــد که هرچند تا امروز اتفاق خاصی در تابلوی معاملات 
بورس رخ نداده، اما نمی تــوان احتمال ورود دولت به این بازار 
را منتفی دانست. برای مثال حسین مریدسادات، کارشناس بازار 
ســرمایه، در گفت وگو با تجارت نیوز گفتــه: «اگر دولت تصمیم 
بگیرد از ظرفیت بورس برای تأمین نقدینگی اســتفاده کند، چند 
مسیر پیش رو دارد. عرضه سهام دولتی یکی از این مسیرهاست؛ 
اما باید توجه داشت که توان بازار سرمایه عددی مشخص است 
و در شــرایط فعلی، حجم معاملات روزانه معمولا بین ۱۱ تا ۱۲ 
هــزار میلیارد تومان اســت». به گفته او بازار بیــش  از  این توان 
جذب عرضه های ســنگین را ندارد و اگر دولــت بخواهد از این 
طریق اقدام کند، فشار درخور  توجهی به شاخص و قیمت سهام 
وارد خواهد شد، بنابراین محتمل ترین گزینه برای جبران کسری 
بودجه از بورس، همان روشــی اســت که دولت در ســال های 
گذشــته نیز از آن استفاده کرده است، یعنی فروش اوراق بدهی 
به  صورت اجباری؛ اقدامی که ظاهرا می تواند بخشــی از منابع 
مالی دولت را تأمین کند، اما اثرات جانبی آن برای بازار ســرمایه 

قطعا منفی است.
هم زمــان در هفته هــای اخیر بانک هــا برای تأمیــن مالی از 
بانک مرکزی تقاضای نقدینگی بیشــتری کردند اما بانک مرکزی 
از بیــم افزایش پایه  پولی و تورم با کمتــر از نیمی از آن موافقت 
کرد. بررسی ها نشــان می دهد بانک مرکزی در تازه ترین عملیات 
بازار باز منتهی به ۱۲ آبان ســال جاری با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی از درخواســت بانک ها موافقت کرده اســت. در واقع با 
وجود کاهش جزئی در میزان درخواســت منابع از سوی بانک ها، 
عطش نقدینگی در بازار بین بانکی همچنان بالاســت؛ به  طوری  
کــه حجم تقاضای بانک ها در بازار باز ۱۲ آبان به حدود ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسید ولی از این رقم، فقط ۲۳۰ هزار میلیارد تومان 
یعنی ۴۶٫۵۱ درصد از سوی بانک مرکزی تأمین شد. این مقاومت 
بانک مرکزی و نبود دسترســی به منابع مالی، رکودی عمیق تر از 
قبل ایجاد می کند، آن هم در شرایطی که دولت قصد دارد بخش 
بزرگی از منابع بودجه ای  را با فروش اوراق به همین بانک ها تأمین 
کند. به باور تحلیلگران، سیاست پولی مؤثر زمانی محقق می شود 
که با سیاســت مالی هماهنگ باشد اما در سال های اخیر، شکاف 
میان این دو حوزه باعث شده هرگونه انضباط ایجادشده در طرف 
بانک مرکزی، با افزایش هزینه های بودجه ای خنثی شود. تا زمانی 
که دولت برای جبــران هزینه ها از منابع بانکــی و بانک مرکزی 
استفاده کند، هرچقدر نرخ بهره بالا رود یا رشد پایه پولی محدود 

شود، اثر آن موقتی و ناکافی خواهد بود.
حــالا به نظــر می رســد دولت به یــک بن بســت بودجه ای 
خورده است؛ از یک ســو تأمین درآمدهای بودجه با فشار تحریم  
و رکود تورمی دشــوار شــده است و از ســوی دیگر با وجود علم 
بر فســادزابودن اقدامــات حمایتی مثل سیاســت ارز ترجیحی، 
نگرانــی از واکنش های اجتماعــی توان حذف ایــن هزینه ها را 
برای سبک ترکردن بودجه  ندارد. حالا زمزمه هایی هم از احتمال 
افزایش نرخ حامل های انرژی به  عنوان تنها راه پوشــش کسری 
دولت مطرح شــده است؛ زمزمه هایی که این بار برخلاف همیشه 
تکذیب نمی شود. وزیر نفت که به تازگی برای ارائه عملکرد سال 
اول اجرای برنامه هفتم توســعه در حوزه انرژی به مجلس رفته 
بود، در حاشــیه این حضور، درباره احتمال تغییر در قیمت بنزین 
یا ســهمیه کارت های ســوخت گفته: «بنده این مسائل را تکذیب 
نمی کنم؛ همه این موضوعات در حال بررســی کارشناسی است. 
گروه های مختلفی از خبــرگان و متخصصان در حال جمع بندی 
نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با عزیزان مجلس 

شورای اسلامی وجود دارد».

عدم تحقــق ۵۰ درصدی فروش نفــت و ۳۵ درصدی درآمد 
مالیات

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد، در گفت وگو با «شرق» 
توضیح می دهد که دولت اکنون در یک بن بســت درآمدی است. 
بــه گفتــه او از منظر درآمدی وضعیت دولت بســیار بد اســت، 
چراکه درآمد نفتی در شــش تا هفت ماه اخیر حداقل ۵۰ درصد 
محقق نشــده و مالیــات نیز حداقل ۳۰-۳۵ درصــد تحقق پیدا 
نکرده است. او می گوید: «هرچند ممکن است در نیمه دوم سال 
تحقــق درآمدهای مالیاتی افزایش یابــد، اما این تحقق به میزان 
۱۰۰درصدی که در دو تا چهار سال گذشته بوده، بازنخواهد گشت. 
دربــاره اوراق مالیاتی و انتشــار اوراق نیز در عمل یا خود بانک ها 
اوراق را می خرند یا به آنها فشــار وارد می شــود تا خرید کنند اما 
بانک ها هم به دلیل نداشــتن منابع کافی به ســراغ منابع بانک 
مرکزی می روند و همین مسئله، موجبات تورم را فراهم می آورد». 

به باور این کارشــناس از منظر مصارف نیز در عمل امکان کاهش 
هزینه ها به میزانی که روی کاغذ قابل  تصور اســت وجود ندارد. 
به گفته او حتی اگر بخواهیم از بودجه بخش های حساســیت زا  
عبور کنیم، کاهش هزینه ها در سایر بخش ها هم دشوار است. به 
 عنوان مثال، او اشــاره کرد که ریاست جمهوری اعلام کرده است 
که این نهاد را با ۴۰۰ نفر می شــود اداره کــرد، درحالی که اکنون 
چهار هزار نفر نیرو دارد اما در عمل نمی توان ســه هزار و ۶۰۰ نفر 

را یکباره بیکار کرد.
به گفته این کارشــناس، اصلاحات در هزینه ها با موانع بزرگی 
مواجه است؛ زیرا منافع ذی نفعان در ساختار قدرت مانع از اجرای 
اصلاحات می شــود. او توضیــح داد: «در دولت فعلی هر گروه و 
جنــاح وزیر و نیروهای خــود را دارد و حتی اگر رأی دهندگان یک 
جریان ۵۰ درصد شــده باشند، نمایندگان آن لزوما اکثریت وزیران 
را در کابینــه ندارند. اصلاحات هزینه ای نیازمند اجماع حاکمیتی 
اســت؛ یعنی تمام ارکان حکومت باید اتفاق  نظر داشته باشند تا 
بتوانند پول و هزینه ها را اصلاح کنند. بودجه فقط دســت دولت 
نیســت و مجلس باید آن را تصویب کند، شورای نگهبان باید آن 
را تأیید کند و مجمع تشخیص نیز نظر می دهد؛ بنابراین دستیابی 
به راه حل  عملی و مؤثر برای کاهش هزینه ها بسیار دشوار است. 
فیاضی معتقد است که دولت در نقطه ای از فشار قرار گرفته که 
دو انتخاب دارد: یا باید با تورم از جیب مردم بردارد و فشــار را بر 
مصرف کنندگان و شــهروندان منتقل کند یا اینکه مخارج خود را 

کاهش دهد که بعید است ذی نفعان بگذارند.
او گفت: «اخیرا بحثــی در مجلس با حضور افرادی از جمله 
وزیر کار و رئیس مجلس مطرح شد، درباره کالابرگ و روش تأمین 
آن. خود گفت وگوها نشــان می داد که برخی تصمیم گیران برای 
شرایط پیچیده تصمیمات ساده و روی کاغذ می گیرند و می گویند 
چنانچه پنج درصد یــا ۳۰ درصد قیمت بنزین و گاز افزایش یابد، 
منابعی به  دست می آید که در قالب کالابرگ به مردم بازمی گردد؛ 
اما این محاســبات ساده سازی شــده اند و اصل مسئله پیچیده تر 
است». فیاضی به تجربه سیاست های حمایتی گذشته اشاره کرد؛ 
سیاســت هایی مانند ارز ترجیحی یا باز گذاشتن دست بانک ها که 

در پرونده های فساد وسیع و ایجاد تورم نقش داشته اند.
او جلــوه اصلی فســاد را در تورم دانســت و اظهــار کرد که 
بزرگ ترین فســاد، ایجاد تورم اســت. به زعم او تورم یک برداشت 
ناگزیر و ناعادلانه از جیب مردم اســت: پــول مردم بدون اجازه و 
به طور نامتوازن برداشت می شود؛ کســانی که توان مالی ندارند 
بیشــترین مالیات تورمــی را می پردازند، در حالی که کســانی که 
دارایی و ســرمایه دارند، از تورم ســود می برند و نســبت به قبل 
ثروتمندتر می شــوند؛ بنابراین اســتمرار سیاســت های حمایتی 
بدون تمهیدات و اصلاحات ســاختاری، فقط به افزایش فساد و 
نابرابری منجر خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که وقتی نرخ 
تورم افزایش می یابد، لازم اســت همه قیمت ها به  طور متناسب 
افزایش پیدا کنند؛ نرخ تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم 

تعیین شــود و قیمت انرژی هم 
نباید چندنرخی باشــد. به گفته 
فیاضــی، اگر قرار باشــد به جای 
کنترل، صرفا قیمت ها ســرکوب 
شــوند، این ســرکوب فقط تورم 
معوقــه را تشــدید می کند و در 
نهایت فشــار بیشــتری به مردم 
وارد می شود. درحالی که بودجه 
۱۴۰۴ با وضعیتی برزخی مواجه 
است، وزیر وزیر امور اقتصادی و 
دارایی اعلام کرده که بودجه سال 
آینــده نیز کســری دارد. او گفته: 
«در تدوین بودجه سال آینده، به 
دنبال این هستیم کسری بودجه 
را از طریــق کم کردن هزینه های 
غیرضروری دولت، استفاده بهینه 
از منابع و نیــز افزایش درآمد ها 
معاون  برســانیم».  به حداقــل 
اجرایی رئیس جمهور در پاســخ 
به این پرســش که دولت چقدر 
کسری بودجه دارد گفته: «کسری 
دارد. درآمدها کم محقق شــده، 
ان شــاءاالله تدبیــر می کنیــم که 

مشکلی برای مردم پیش نیاید».
بــه گفتــه مســئولان قــرار 
شــده کــه در هفته آینــده هر 
وزارتخانــه ای که درآمدزاســت 
مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت 
و حتی وزارت ارتباطات و وزارت 
نیــرو راه های افزایــش درآمد را 
بیان کنند و وزارتخانه های دیگر 
که هزینــه ای هســتند، راه های 

کاهش هزینه را مشخص کنند.

کاهش قابل ملاحظه درآمد و رشد تصاعدی هزینه اداره کشور، دولت را برای تنظیم سند دخل و خرج سال آینده 
با موانع بزرگی مواجه کرده است
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رضا اسکندرزاده ثابت
کارشناس حقوقی شهرداری تهران

فیاضی،  محمدتقــی 
کارشــناس اقتصاد در 
گفت وگو با «شــرق»، 
که  می دهد  توضیــح 
اکنــون در یک  دولت 
درآمــدی  بن بســت 
او  گفتــه  به  اســت. 
درآمــدی  منظــر  از 
بسیار  دولت  وضعیت 
بد است؛ چرا که درآمد 
نفتی در شش تا هفت 
 ۵۰ حداقل  اخیــر  ماه 
نشــده  محقق  درصد 
و مالیــات نیز حداقل 
تحقق  درصد   ۳۵–۳۰
اســت.  نکرده  پیــدا 
دربــاره اوراق مالیاتی 
در  نیز،  اوراق  انتشار  و 
عمل یا خــود بانک ها 
می خرنــد  را  اوراق 
وارد  فشــار  آنها  به  یا 
کنند  خرید  تا  می شود 
به  هم  بانک هــا  امــا 
منابع  نداشــتن  دلیل 
کافی به ســراغ منابع 
بانک مرکزی می روند و 
همین مسئله، موجبات 
تورم را فراهم می آورد  

مهفام سلیمان بیگی: به نظر می رســد که دولت گرفتار بن بست 
بودجه شده است؛ از یک سو فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید 
تحریم، تحقق درآمدهای نفتی کشــور را دشــوار کرده و از سوی 
دیگر قیمت جهانی نفت ریزش کم سابقه را تجربه می کند. افزایش 
درآمد از محل مالیات هم در اقتصاد گرفتــار رکود و نااطمینانی 
دشوارتر از همیشه اســت و فروش اوراق و انتقال بدهی دولت 
به آینده هم ظرفیتی اســت که در سال های گذشته به حد اشباع 
استفاده شده است. سوی دیگر این ماجرا بار تورمی سنگینی است 
که فسادهای بزرگ به اقتصاد کشور تحمیل می کنند و دولت ناچار 
اســت برای جبران بخشی از این فشــار بر معیشت مردم، ارقام 
بزرگی را به  عنوان یارانه نقدی، کالابرگ، یارانه ارزی و مابه التفاوت 
قیمت دستوری و قیمت واقعی بپردازد که نه تنها بار سنگین مالی 
بر دولت ایجاد می کند، بلکه خود زمینه ساز فسادهای تازه است. 
بخش دیگری از این گرفتاری در بخش هزینه است که ذی نفعان 
متعدد و ســهم خواهی آنها از بودجه اجازه نمی دهد دولت برای 

مهار کسری بودجه، هزینه های خود را کاهش دهد.


